
يـادداشت

سراب مشاركت زنان 
در لايه هاى ميانى

ــش از پنج ماه  ــت بي با وجود گذش
ــن روحانى،  ــكل گيرى دولت حس از ش
ــوارد حاميان و  ــاير م ــه بيش از س آنچ
ــت  ــوزه سياس ــان وى را در ح همراه
داخلى نگران كرده و رفته رفته در حال 
ــدن به پاشنه آشيل اين دولت  تبديل ش
ــرعت تغيير  ــت، تاخير و كندى س اس
ــته است؛ مديرانى  مديران دولت گذش
ــان فاصله اى جدى با  كه قريب به اتفاقش
خط مشى و سياست هاى دولت تدبير و 

اميد دارند. 
ــار و مقاومت  ــد فش ــر مى رس به نظ
ــان حاضر در قدرت اجرايى در  اصولگراي
بازپس دهى قدرت و مسووليت از يك سو 
ــا در بيرون از  ــاى همراهان آنه و لابى ه
قوه مجريه از سويى ديگر به عنوان يكى 
ــل رخ دادن چنين  از كليدى ترين عوام
وضعيتى به شمار مى رود؛ تا آنجا كه ايشان 
در مقام دايه اى مهربان تر از مادر سعى در 
تعريف و تدوين شعار اعتدالگرايى دولت 
دارند و با تفسير به راى اين مدعا ضرورت 
ابقا و حضور خود در عرصه هاى مديريتى 
را توجيه مى كنند و در اين رويه تا آنجا 
ــبب  ــد كه دولت را به س ــش مى رون پي
به عنوان  ــان-  اصلاح طلب به كارگماردن 
ــن روحانى  تاثيرگذارترين حاميان حس
در ايام انتخابات- در عرصه هاى مديريتى 
ــماتت قرار داده و مدعى اند كه  مورد ش
چنين شيوه و مرامى اعتدالگرايى روحانى 

را به انحراف مى كشاند! 
اما آنچه ممكن است در تحليل رفتار 
ــا و انتصاب هايش  ــت در انتخاب ه دول
مورد غفلت قرار گيرد قلت و محدوديت 
ــاب مديران توانمند و در  دولت در انتخ
ــه هاى دولت  عين حال همراه با انديش
است. گذشت بيش از سه دهه از انقلاب 
ــابقه مديريتى اغلب  اسلامى و عبور س
مديران از مرز بازنشستگى سبب ايجاد 
بافتى فرسوده و در عين حال مردانه! در 
عرصه مديريتى به ويژه براى اصلاح طلبان 
و اعتدالگرايان شده است. اصلاح طلبان و 
ــال 84 ضرورت و  تكنوكرات ها كه تا س
دغدغه كادرسازى و توانمند سازى بدنه 
ــتند از  ــى و همراه خود را نداش اجتماع
ــى تا سال 84 هيچ  رهگذر چنين نگرش
ــتوانه و ذخيره اطمينانى از مديران  پش
ــراى خود  ــوان و نيز زن را ب همفكر ج
ايجاد نكردند. در سال هاى 84 تا 92 نيز 
به مدد نگاه حذفى و يك سونگرانه دولت 
ــيرى براى  ــت هرگونه فرصت و مس وق
ارتقاى جوانان و زنان اصلاح طلب و نوگرا 
ــد. درواقع دولت يازدهم جداى  بسته ش
از تمامى مشكلات پيش رو با گزينه هايى 
اندك، تكرارى و... در عرصه مديريت هاى 
ــتان ها و  ميانى و به ويژه مديريت در اس

شهرهاى كشور روبه رو شده است. 
ــت در اين موقعيت  ــا اقبال دول تنه
ــان همراه و  ــت كه جوانان و زن اين اس
ــرت و  ــال هاى عس همفكر ش در اين س
ــت به  هجرت با اراده اى مثال زدنى دس
خودسازى و توانمندسازى فردى زده اند 
ــاى فردى خويش،  ــته اند با ارتق و توانس
بخش عمده اى از محدوديت هاى ادارى 
و اجتماعى را جبران كنند؛ توانمندى اى 
ــه كارايى اش منوط به همراهى  كه گرچ
ــت اما با كمى تدبير، اعتماد و  تجربه اس
آينده نگرى مى تواند راهگشاى دولت در 
حوزه انتخاب مديران به ويژه در رده هاى 
ــدون ترديد در  ــد. ب ميانى مديريت باش
ــه قدرت يافتن  ــروط ب ــت بعد مش دول
دوباره اصلاح طلبان و اعتدالگرايان قصه 
مديريتى كشور پرغصه تر خواهد شد و 

بدل به بحرانى ملى مى شود. 
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مطالبات زنان در عرصه مديريت
ــى زنان در ايران  مشاركت سياس
ــاى قابل بحث در  يكى از محوره
تعاملات اجتماعى است. همان طور 
ــاركت در تمام  ــق مش ــه تعمي ك
سطوح جامعه يكى از شاخص هاى 
توسعه است حق مشاركت سياسى نيز در راستاى اين مفهوم قابل توجه است. 
نرخ هاى بالاى مشاركت در حوزه راى دادن و افزون شدن درصد ورودى دختران 
نسبت به پسران به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى به همراه حضور موثر آنها در 
عرصه هاى گوناگون اجتماعى بيانگر مجموعه اى از توانايى ها و احساس نياز است 
كه برخى رويكردهاى اجتماعى- سياسى و فرهنگى، موانعى را در قالب سازمانى 
و فردى در پيش روى آنها ايجاد كرده است. از اين رو اكنون زنان با آشنايى نسبى 
به حقوق فردى كه حق مشاركت سياسى نيز بخشى از آن است توجه به اين 
ــم را به عنوان يك حق مدنظر قرار داده اند. با وجود اين عدم حضور زنان در  مه
پست هاى مديريت ميانى و به خصوص مديريت كلان ذهن جامعه بانوان ايرانى 
را به خود مشغول كرده است. «زهرا نژادبهرام» در كتاب «موانع مشاركت سياسى 
زنان در ايران» با استناد به آمارهاى رسمى و با روش تحقيق و پرس وجو از زنانى 
كه پست هاى مديريتى را اشغال كرده اند، كوشيده به اين سوال پاسخ دهد كه 
ــى چرا  ــد روزافزون زنان در عرصه هاى اجتماعى و گاهى سياس با توجه به رش
ــده اند درصد قابل توجهى از مشاغل سياسى را به خود اختصاص  آنها موفق نش
دهند. او در پايان كتاب به آمارهايى اشاره مى كند كه مبين اين مساله است. به 
عبارت ديگر در حوزه قدرت سياسى بخش بزرگى از توان و انرژى منابع انسانى 
ــيار  ــود يا اگر هم آثارى از به كارگيرى آنان وجود دارد بس به كار گرفته نمى ش
ــايد بتوان آن را با اصطلاح «ناديده انگاشتن» همراه  محدود است، آنگونه كه ش
كرد. در اين كتاب كه مربوط به قبل از سال 1388 است، آمده: هم اكنون نرخ 
مشاركت سياسى زنان در قوه مقننه نزديك به چهاردرصد و در شوراهاى شهر 
و روستا حدود 5/1درصد و در سطح مديريت عالى نزديك به 1/2درصد است. 
او در ادامه نتيجه مى گيرد كه برخى از قوانين منجر به تقويت مبانى نابرابرى در 
عرصه قدرت شده و زمينه را براى ممانعت از دستيابى زنان به مديريت سياسى 
كشور فراهم مى كند. وجود قواعدى چون نقش هاى بى تغيير ازپيش ساخته براى 
زنان در حوزه خصوصى و كمرنگ بودن نگاه مثبت و پيشرو در عبور از اين قواعد 
بخشى از تصوير حقوقى است كه جامعه ايرانى را در دوران پيش و پس از انقلاب 
از آن متاثر ساخته است. هرچند آمار ارايه شده در كتاب فوق الذكر مربوط به قبل 
از سال 88 است اما با يك نگاه اجمالى مى توان دريافت كه در سال هاى پس از 
آن نيز جز اختصاص مسووليت يك وزارتخانه و نيز معاونت يكى از مقاطع وزارت 
آموزش وپرورش به زنان، قدم مهم ديگرى در اين زمينه برداشته نشد، هرچند 
ــس از انقلاب براى جامعه بانوان فرصتى  ــتن يك وزير زن براى اولين بار پ داش
مغتنم بود اما هرگز كافى و راضى كننده نيست. همچنين به گزارش فوريه 2006 
اتحاديه بين المجالس جهان (IPU)، يك پنجم نمايندگان منتخب پارلمان ها و 
مجالس قانونگذارى كشورهاى جهان در سال 2005 زن بوده اند. در عين حال 
ميانگين تعداد نمايندگان زن در پارلمان هاى 187 كشور جهان از 7/15درصد در 
دسامبر 2004 به 3/16درصد در سال 2005 افزايش يافته است. در 28 كشور 
كه در سال 2005 انتخابات پارلمانى برگزار كرده اند تعداد زنان نماينده افزايش 

يافته و بيشترين افزايش در آمريكاى لاتين ديده مى شود. 
با اين حال شايد غيرقابل باور باشد كه هشت دوره  مجلس شوراى اسلامى، 
پس از انقلاب تنها 68 نماينده زن داشته است و طى 31 سالى كه از تشكيل 
ــاركت زنان ايرانى در نهاد  ــن مجلس در ايران مى گذرد تنها 45نفر نماد مش اي
قانونگذارى كشور بوده اند. اين در حالى است كه تعداد كل نمايندگان مجلس تا 
ــتم، دوهزارو400نفر بوده كه عدد 68 در مقابل اين عدد، بسيار  پايان دوره هش
ــه زن، پاكستان يك زن،  ــت. اين در حالى است كه در افغانستان س ناچيز اس
ــر يك زن،  عمان دو  ــيا يك زن، قط ــنت لوس كويت يك زن، امارات دو زن، س
ــه زن، اسراييل دو زن و ويتنام سه زن  زن، يمن دو زن،  بحرين دو زن، عراق س
داراى سمت هاى وزارتى هستند. برنامه چهارم توسعه كشور دانايى محور است 
كه از يك سو بر ايجاد ظرفيت هاى دانايى و آگاهى ميان اقشار مختلف مردم و 
ــوى ديگر بر بهره گيرى از ظرفيت ها و توانمندى هاى ايجادشده در نيروى  از س
ــانى براى توسعه همه جانبه كشور تاكيد مى كند. به همين خاطر در شرايط  انس
ــايل  فعلى با توجه به روى كارآمدن دولت تدبيرواميد كه نگاهش به همه مس
نو و مدبرانه است و با توجه به وعده هاى انتخاباتى رياست محترم جمهور، وقت 
ــود. در  ــت كه به مطالبات جامعه بانوان با نگاهى ويژه و در خور توجه ش آن اس
ــت: عدم نگاه جنسيتى در انتصابات و ايجاد  ــتا ذكر چند نكته لازم اس اين راس
ــته  فرصت هاى برابر در نصب و انتصاب هاى مديريتى بين زنان و مردان شايس
يكى از اوليه ترين حقوق زنان به عنوان نيمى از جامعه است. وجود نگاه جنسيتى 
هرچند به علت محروميت از 50درصد نيروى توانمند به بدنه جامعه آسيب هاى 
ــه جامعه بانوان ايرانى به جهت  ــترين ضربه را ب جبران ناپذيرى مى زند اما بيش
محروم كردن آنان از حقوق اوليه انسانى وارد مى كند. نگاه جنسيتى خواه منجر 
ــيت شود و خواه باعث بعضى انتصابات  به عدم انتصاب زنان به علت نوع جنس
مصلحت طلبانه زنان جهت تظاهر به رعايت حقوق آنان شود مضر و غيرمنطقى 
ــتر است. جامعه بانوان  ــت بگذريم كه گاها ضرر نگاه نوع دوم به مراتب بيش اس
ايرانى صرفا خواستار وجود فرصت هاى برابر براى نصب و انتصاب مديريتى بين 
ــتند. انتظار زنان ايرانى از دولت تدبيرواميد توجه به حداقل  مردان و زنان هس
حقوق بانوان است. بديهى است به علت نوع ساختار سياسى، اجتماعى و فرهنگى 
غالب در جامعه ايران، چنانچه قصد ايجاد فرصت هاى برابر و عادلانه وجود داشته 
باشد، به يقين بايد براى شناخت توانايى هاى زنان نگاه ويژه اى داشت و به بانوان 
فرصت داد تا بتوانند شايستگى هاى خود را در زمينه هاى مختلف نشان دهند. 
بى ترديد نگاهى ويژه در نصب و انتصاب هاى مديريتى در سطوح عالى و ميانى 
به شايستگى هاى بانوان مى تواند اولين گام در اين راه باشد. متاسفانه هر چند 
پس از انتظارى نسبتا طولانى مسووليت تنها نهاد مربوط به زنان يعنى مركز امور 
بانوان رياست جمهورى تعيين تكليف شد اما اندكى پس از آن اخبار حذف برخى 
از پست هاى ويژه بانوان به بهانه كوچك كردن دولت، جامعه بانوان ايرانى را به 
ــان شنيده نشده و حضورشان ناديده  اين باور نزديك مى كند كه هنوز صدايش

انگاشته مى شود. 
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گفت وگو درباره مشـاركت سياسـى زنان در روزهايى كه تنها 
شـعارهاى هميشگى بر سـر زبان هاست، شـايد آب در هاون 
كوبيـدن به نظر برسـد، اما بازخوانـى - هرچندبـاره - دلايل 
پايين بودن نرخ مشـاركت سياسى زنان شـايد تلنگرى باشد 
بـراى مديرانى كه اغلب به شـوخى و طنز از كنار اين مسـايل 
عبور مى كنند. اما حالا با گذشـت چهاردهه از پيروزى انقلاب 
اسـلامى، مشاركت سياسـى پايين زنان در عمل و نه در شعار، 
به يك مساله جدى تبديل شده است. «زهرا شجاعى» به اندازه 
عمر انقلاب ايران، تجربه مشـاركت سياسى دارد هم در دولت 
هاشمى رفسـنجانى فعاليت داشـته و هم در دوران اصلاحات 
مشاور سيدمحمد خاتمى در امور زنان بوده. در دوران «محمود 
احمدى نژاد» نيز به خوبى توانسته وضعيت را رصد كند و حالا با 
تجربه اى چنددهه اى از نگرانى هاى پيش روى مشاركت سياسى 
زنان در دولت تدبير و اميد سـخن مى گويد، اينكه «در كارنامه 
گذشـته مديران دولت فعلى چندان عملكرد مثبتى كه حاكى 
از نگرش به توانمندى زنان باشـد، مشاهده نمى كنيم بنابراين 
نمى شود انتظار بيشترى داشت.»او همچنين تاكيد دارد دولت 
برنامه جذابى اعلام كرده اما مشخص نيست در عالم واقع و در 
مقام عمل بتواند اين برنامه ها را به مرحله اجرا برساند. او از سوى 
ديگر تنوع در سليقه فكرى زنان مشاور و معاون منصوب شده 
در دولـت آقاى روحانـى را يكى ديگر از مشـكلات پيش روى 
مديريت امور زنان مى داند؛ مساله اى كه وقت و انرژى زيادى از 
معاون زنان رييس جمهورى خواهد گرفت. زهرا شجاعى تاكيد 
دارد همراهى مديران مرد مى تواند در عملياتى شدن ايده برابرى 
زنان و مردان كارسـاز باشـد. چنانچه در روايتش از سـال هاى 
حضور در مركز امور زنان به پيشـنهاد محمد ستارى فر، رييس 
سازمان مديريت و برنامه ريزى اشاره دارد، او توانست ايده مركز 
امـور زنان براى افزايش بودجه را در قالب پيشـنهاد اختصاص 
0/25درصد از بودجه وزارتخانه ها بـراى امور زنان را پيش پاى 
مركز امور زنان قرار دهد؛ ايده اى كه توانست بودجه اين مركز را 

به 22ميلياردتومان افزايش دهد. 

 تقريبـا دولتى سـر كار نيامده كـه در زمـان تبليغات  �
انتخاباتى به زنان وعده هاى كوچك و بزرگ نداده باشـد. اما 
حاصـل كار اغلب نااميد كننده بوده، فكر مى كنيد دليل اين 

امر چيست؟ 
ــان را با اجبار  ــى زن ــاركت سياس ــاور به توانمندى و مش ب
نمى  توان به آقايان تزريق كرد. اگر تفاوتى در رفتار مديران ارشد 
ــاهده مى كنيد، ريشه آن به رويكرد و  در دوره هاى مختلف مش
باور آنها نسبت به توانمندى و سرمايه انسانى  زنان بازمى گردد. 
چنانچه در عمق باورهاى فكرى، سياسى و اجتماعى آقاى خاتمى 
ــاور مورد تاكيد بود و عملكرد  ــعار ب توانمندى زنان به دور از ش
ــان نشان مى دهد حتى پيش از رياست جمهورى اش نيز به  ايش
ــاله باور قلبى داشته و حتى براى نخستين بار مديركل  اين مس
حقوقى وزارت ارشاد را از خانم ها انتخاب مى كند و به اين ترتيب 
خانم «اعظم نورى» در دوران رياست آقاى خاتمى بر وزارت ارشاد، 
نخستين مديركل حقوقى زن در اين نهاد مى شود. برخى افراد به 
علت جو زدگى يا تحت تاثير هيجان هاى سياسى براى جلب آراى 
ــت به كارهايى مى  زنند كه چون اين حرف ها زيربنا و  مردم دس
بن مايه هاى فكرى آنها نيست، رفتار و پندار آنها متناقض مى شود. 
براى نمونه در يك طرف بحث حضور و مشاركت سياسى زنان 
ــاهد سياست هاى تفكيك  ــود و در همان حال ش مطرح مى ش

جنسيتى در دانشگاه ها هستيم. 
از يك سو، وزير زن انتخاب مى شود و در همان دولت قوانينى 
ــاعت كارى آنها مطرح  چون «دوركارى» براى زنان و كاهش س
ــرار گيرند، اين  ــتدلال ق ــت. البته برخى هم اگر در مقام اس اس
واقعيت را مى پذيرند؛ مانند شخص آيت االله هاشمى رفسنجانى، 
چنانچه زمان دولت ايشان نخستين بار تشكيلات دفتر امور زنان 
به وجود آمد و با حرف هايى كه با ايشان زديم، توانستيم دولت آن 
زمان را نسبت به شكل گيرى چنين سازوكارى قانع كنيم. البته 

در همان زمان وقتى ما پيشنهاد معاونت اجرايى رييس جمهورى 
را مطرح كرديم ايشان گفتند فعلا در حد دفتر تاسيس شود و 

اگر موفقيت آميز بود، آن را ارتقا خواهيم داد. 
 خانـم شـجاعى! بگذاريد تعارف هـاى معمـول را كنار  �

بگذاريم، آيـا ايده هايى اينچنينى نوعى خريـد زمان براى 
توسـعه مشاركت سياسى خانم ها نيسـت؟ اگر بخواهيم بر 
مبناى «رشد پله به پله» مسـايل زنان گام برداريم در همين 
چنددهه تنها موقعيت هـاى دكورى و تكرارى به زنان تعلق 

گرفته و كمتر تغيير اساسى را شاهد هستيم؟ 
ــى پايين بودن سطح مشاركت عالى  به نظر من آسيب شناس
ــى  ــد كار مطالعاتى بوده و نيازمند بررس ــى زنان نيازمن سياس
ــاختارى، درونى و فرهنگى است. تلاش براى افزايش  عوامل س
حضور زنان در پست هاى كليدى و ميانى نيازمند يك مجموعه 
ــت. اما تا به حال اغلب تك عاملى پيش رفته ايم،  از اقدامات اس
ــهميه 30درصدى براى حضور زنان در مجلس  مثلا گفته ايم س

مى خواهيم اما عوامل ديگر را در نظر نگرفته ايم.
 يعنـى اينكه خود فعـالان حقوق زن نيـز همه جانبه به  �

مسايل نپرداخته اند؟ 
بله، در همين مورد مشاركت 30درصدى زنان در انتخابات 
ــم و در كنار آن به  ــهميه بندى را دنبال كردي مجلس قضيه س
ــتان هاى مختلف پرداختيم اما يك  ــازى زنان در اس توانمند س
ــم و آن هم ماجراى ردصلاحيت زنان  موضوع را فراموش كردي

در همان انتخابات بود. البته روى برگه ها 
نوشته بود: «عدم احراز صلاحيت لازم» و 
مساله ردصلاحيت به مفهوم هميشگى 
در ميان نبود. اگر ما تمام جوانب كار را 
مى ديديم، ماجراى «عدم احراز صلاحيت 
ــزد در انتخابات  ــان نام ــراى زن لازم» ب
مجلس به وجود نمى آمد. يعنى ما روى 
عامل فرهنگى كمتر كار كرده ايم، مثلا 
بايد مى رفتيم با مراجع تصميم گيرى و 
گروه هاى ذى نفوذ ملاقات مى كرديم تا 
رويكرد و نگاه شان به مشاركت سياسى 

زنان در انتخابات تغيير كند. 
 يعنـى مسـاله ديگـرى بـراى  �

صرفـا  و  نبـود  ردصلاحيـت 
ناشناخته بودن يا چهره نبودن زنان 

عامل اصلى بود؟ 
ــد «عدم احراز  ــا مى  گفتن بله، دقيق
ــراز عدم صلاحيت».  صلاحيت»، نه «اح
يعنى شناخته شده نبودن. اين يك بحث 
ــت. من اين مساله را به يك  اساسى اس
ــان دارد،  ــد بيمارى توام ــار كه چن بيم
ــبيه مى كنم. اگر بخواهيم تنها يك  تش
ــم و دردهاى  ــار را درمان كني درد بيم
ــت  ــر را ناديده بگيريم، ممكن اس ديگ
ــرود. در دوره دولت  ــت ب ــار از دس بيم
ــران اين بودند  قبلى- احمدى نژاد- نگ
كه مشاركت زنان در عرصه هاى مختلف 

كافى است و حالا ديگر مشاركت بيشتر عامل خطر است و بنيان 
خانواده را تهديد مى كند و به عامل خانواده صرف پرداختند. به 
اين ترتيب اين مساله را به طوركلى از دستور كار حذف كردند. اما 
خب اميدواريم كه با توجه به صحبت هاى خانم ملاوردى تغييرى 
در مباحث مرتبط به مشاركت سياسى زنان در جامعه به وجود 
آيد. ايشان خوشبختانه نگاه خوبى به اين مساله دارند و موضوع را 
عميق ديده اند. خانم ملاوردى به جاى حركت هاى نمايشى معتقد 
ــته باشيم و  ــت بايد نظارت راهبردى و نظارت و ارزيابى داش اس

راه حل هم دهيم. 
 فكـر مى كنيد مسـاله مشـاركت زنـان بـا آيين نامه و  �

بخشنامه هاى دولتى و دستور توسعه يابد؟ 
ــدنى نيست و با  ــاركت زنان با بخشنامه حل ش رخداد مش
ــتور از بالا به پايين مساله حل نمى شود. در دوره اصلاحات  دس
ــم و البته اين امرى  ــدى مديريت زنان را داري ــد 63درص ما رش
بى سابقه است. در اين دوره ما هم بخشدار و فرماندار زن داشتيم 
ــتيم. اما براى  ــم چهار معاون وزير. البته خب زن وزير نداش و ه

ــد مردانه ورود زنان به هيات دولت شكسته شد.  نخستين بار س
همچنين توانستيم براى نخستين بار در تاريخ جمهورى اسلامى 
ــر كشور  ــازى و تصميم گيرى در سراس 543 جايگاه تصميم  س
ــوراى برنامه  ريزى  براى زنان به وجود آوريم. اين جايگاه ها در ش
ــعه استان ها و كارگروه هاى زيرمجموعه آن شكل گرفت.  و توس
در چندين شورايعالى و دو كميسيون كه گلوگاه بودند خانم  ها 
عضو بودند، مثل الان نبود كه لايحه يك درصد بودجه مربوط به 
زنان در كميسيون تلفيق حذف شود و نگاه همراهى با طرح هاى 
ــته باشد. در زمان آقاى خاتمى در هيات دولت  زنان وجود نداش
ــتين كارى كه كرديم بحث ورزش زنان بود. مصوب شد تا  نخس

از فروش هر نخ سيگار درصدى به ورزش زنان اختصاص يابد. 
 ايجاد 543جايگاه تصميم سازى چه تاثيرى داشت؟  �

ــوراى برنامه ريزى و توسعه استان با  ــتان ها ش ببينيد در اس
ــت كه دو نفر از  ــروه فعاليت مى كرد. بندى وجود داش 19كارگ
استادان دانشگاه يا نمايندگان سازمان هاى غيردولتى عضو اين 
ــد.  ــند. من گفتم حداقل يكى از اينها خانم باش كارگروه ها باش
اينچنين بود كه استانداران موظف شدند زنان توانمند استان شان 

را شناسايى كنند. 
 و البته تا جايى كه مى دانـم اين ايده الزام در دوره آقاى  �

«احمدى نژاد» به فراموشى سپرده مى شود؟ 
بله، شوراى برنامه ريزى توسعه و كارگروه ها همه منحل شد. 

 حضور در سمت هاى مديريتى چه تجربه هايى برايتان به  �
دنبال داشت؟ 

ــال  ــه اى كه در طول هشت س تجرب
ــات وزيران  ــه هاى هي ــور در جلس حض
كسب كردم، بسيار بيشتر از تحصيلات 
ــد بود. گويى  ــگاهى براى من مفي دانش
ــل  ــك را در عم ــث تئوري ــه مباح هم
ــوزه نظر يا عمل  ــوزى و واقعا ح مى آم
تفاوت چشمگيرى دارد كه زنان تنها با 
حضور در سمت هاى سياسى و مديريتى 
مى توانند به چم وخم امور آن آگاه شوند. 
�  شـما از همان ابتـداى انقلاب 
در شـوراى فرهنگى اجتماعى زنان 
مشغول بوديد و بعدتر در دفتر امور 
زنان كار كرديد تا اينكه وارد هيات 
دولت شديد، اما حضور در جمع وزرا 
چه چالش هايى براى شـما به دنبال 

داشت؟ 
از سال 68 موسس كميسيون  هاى 
ــودم و تجربه عضويت در  امور بانوان ب
شوراى فرهنگى اجتماعى زنان هم به 
آن افزوده شد تا اينكه ستاد امور بانوان 
ــرورش را فعال كردم  وزارت آموزش وپ
ــى بود. به اين  ــه ادامه دو تجربه قبل ك
ترتيب تجربه حضور من در هيات دولت 
ــايد از يك جهت اتفاق  و جمع وزرا ش
ــى از وزرا از  ــود چراكه خيل تازه اى نب

همكاران پيشين بودند.
�  يكـى از ايده هـاى كاربـردى دوران شـما اختصـاص 
0/25درصد از اعتبار وزارتخانه ها براى امور زنان بود، ايده 
مركز امور زنان از سـوى هيات دولت و مردان كابينه با چه 

واكنشى همراه شد؟ 
خوشبختانه همراهى مردان به خوبى توانست به كار ما بيايد، 
ــتيم، آقايان  زمانى كه ما بودجه 0/25درصد را براى زنان گذاش
ــبقت گرفته بودند. به هر شكل  براى هزينه كردن اين بودجه س
يكى از شاخص هاى موفقيت يك مدير، نحوه هزينه كردن درست 
ــت و به همين خاطر مردان كابينه آقاى خاتمى  يك بودجه اس

به خوبى در «هزينه  كرد» بودجه 0/25درصد اقدام مى كردند. 
 به هر حـال گفت وگو و ايجاد يك نگرش جنسـيتى به  �

مسايل زنان در اين زمينه تاثيرگذار بوده؟ 
ــى رود. ما  ــود كار پيش نم ــت نش ــا آن نگرش درس بله، ت
نمى خواستيم كار سطحى انجام شود. يكى از وزراى كابينه به من 
مى گفتند مى خواهيد چه كار كنيد؟ يعنى وزارت آموزش وپرورش 
ــه - مردانه كنيد؟ يعنى آن اوايل نگرش ها اينطور بود. اما  را زنان

ــاى خوبى انجام داد.  ــن وزارتخانه بعدا در حوزه زنان كاره همي
ــازمان مديريت و برنامه  ريزى هم همراهى خوبى با ما داشت.  س
ــت، كمك هاى  ــاى دكتر نجفى به خاطر باور مثبتى كه داش آق

خوبى به مركز امور زنان مى كرد. 
 يعنى در دوره مديريت تان توانستيد مردان كابينه را در  �

مسايل زنان همراه كنيد؟ 
ــبختانه آنها نه تنها همراه شده بودند كه ايده هاى  بله، خوش
ــراى نمونه نحوه عملياتى كردن  ــى هم مطرح مى كردند، ب خوب
ــاص 0/25درصد از اعتبار  ــه زنان در قالب اختص افزايش بودج
وزارتخانه ها را آقاى ستارى فر به ما ياد دادند. مكانيسم هايى در 
ــت كه متخصصان اين حوزه وارد هستند.  مديريت كشور هس
ــبت به حوزه زنان به اين مكانيسم ها  ما با جلب نگرش اينها نس

دسترسى پيدا مى كرديم. 
 تصميمات ديگرى هست كه مثلا به واسطه تعامل شما و  �

با ايده مردها صورت گرفت؟ 
بحث ديگر ورود مسايل زنان به حوزه كلان كشور بود. مقدمه 
ــاله حضور من در هيات دولت بود. قرار بود  يا پيش نياز اين مس
ــاختار برنامه سوم ريخته شود. در بخش هايى جاهايى كه به  س
ــخصا پيشنهاد مى دادم كه  نوعى به موضوع زنان مربوط بود، ش
ــوم. خدا رحمت كند جناب دكتر حبيبى را كه رييس  عضو ش
شورايعالى تصويب برنامه توسعه سوم بودند كه با وجود مخالفت 
عده اى، ايشان به خوبى از اين موضوع دفاع كردند. خوشبختانه 
ــه اصلاحات به تصويب ماده 158  نتيجه همراهى مردان كابين
ــوم توسعه منجر شد كه در آن مسايل زنان وارد  قانون برنامه س

برنامه كلان كشور شد. 
 با چه عنوانى؟  �

ــاركت زنان موظف شده  ــاس اين ماده، مركز امور مش بر اس
ــود تا در زمينه افزايش نقش زنان و تقويت امور خانواده ضمن  ب
انجام مطالعات لازم با همكارى دستگاه هاى اجرايى اقدام هايى 
داشته باشد. دربند «الف» محور نيازهاى آموزش فرهنگى ورزشى 
ــتغال و مسايل حقوقى ، در  زنان آمده بود، در بند «ب» بحث اش
ــان و در بند «ه»  ــد «د» توجه به ايجاد ان جى او ها در حوزه زن بن
گزارش عملكرد سالانه دستگاه هاى اجرايى در راستاى اجرايى 
ــبختانه  كردن مفاد اين قانون مورد تاكيد قرار گرفته بود. خوش
ــال 79 اجرا شد. نقش نمايندگان مجلس ششم  اين قانون از س
هم در تصويب آن خيلى موثر بود. به اين ترتيب هم به منظور 
اجراى ماده 158 در قانون هر سال بايد مركز امور مشاركت زنان 

بودجه اش را افزايش مى داد. 
 اتفاقـا اين روزها كـه بحث بودجه زنان و رد پيشـنهاد  �

اختصـاص يك درصد از هزينـه وزارتخانه ها مطرح شـده، 
بفرماييد كه مركز امور زنان با چه بودجه اى كارش را شروع 

كرد و به كجا رسيد؟ 
ــم بودجه آن  ــل گرفت ــان را تحوي ــور زن ــز ام ــى مرك وقت
40ميليون تومان بود و خوشبختانه از محل اختصاص 0/25 درصد 
و رايزنى جهت افزايش آن سال بعدتر بودجه 700ميليون و بعد 

از آن به 22ميليارد تومان افزايش يافت. 
 و سرنوشـت بودجه مركـز امور زنـان در دولـت آقاى  �

احمدى نژاد چطور بود؟ 
ــوم قبل رسيد؛ يعنى مبلغى حدود  ــرانه بودجه به يك س س
ــفانه بايد بگويم كه اعتبار يك  هشت ميلياردتومان. البته متاس
ــده بود اما هيچ رقمى  درصد در بودجه 92 براى زنان لحاظ ش
از آن براى امور زنان در نظر گرفته نشد. وقتى ما در مركز بوديم 
تنها 0/25 درصد از بودجه وزارتخانه ها به ما مى رسيد و در اواخر 
دوره آقاى احمدى نژاد اين رقم به يك درصد رسيده بود، يعنى 
چهار برابر دوره ما. اما متاسفانه ضعف مديريتى موجب شد هيچ 
مبلغى از اين بودجه اختصاص نيابد. در سال 92 تنها بودجه اى 
ــده، مربوط  ــت جمهورى هزينه ش كه از معاونت امور زنان رياس
ــنلى بود، يعنى فقط حقوق داده اند.  به پرداخت هزينه هاى پرس
متاسفانه عملكرد زنان در بودجه 92 در عمل مبنايى براى بودجه 
ــوار  ــد بود و همين موضوع كار خانم مولاوردى را دش 93 خواه

خواهد كرد. 
 يعنى به نظر شما امكان ندارد بودجه افزايش يابد؟  �

اميدوارم بتوانند از طريق لابى و رايزنى اختصاص يك درصد 
از هزينه وزارتخانه به امور زنان را دوباره زنده كنند. 
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 آمنه شيرافكن

 صفيه ركنى
 جامعه شناس

رق
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 بازخوانى 3دهه چالش براى افزايش مشاركت زنان درگفت وگو با «زهرا شجاعى»:

باور به توانمندى زنان «تزريقى» نيست

 آنچه تحويل خانم مولاوردى شده 
تشكيلاتى ناكارآمد و سنگين 

با  بودجه زياد است؛ نيروهايى كه به 
علت انتصاب و رابطه ها حالا در مركز 

امور زنان جمع شده اند. 
 در دوره اصلاحات ما رشد 

63درصدى مديريت زنان را داريم 
و البته اين امرى بى سابقه است. 

در اين دوره ما هم بخشدار و فرماندار 
زن داشتيم و هم چهار معاون وزير

 زهرا
   رستگارنيا*


